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مديركل دفتــر هنرهــاي تجســمي وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســامي گفت: اصطلاح نقاشــي قهوه‌خانه‌اي 
اين شــيوه از هنر را كــم‌ارزش مي‌كنــد، خيالي نگاري 
را پيشــنهاد داديم و اين شيوه نقاشــي در دومين خيمه 
هنر به اجرا گذاشته شد و توانســتيم پيوندي ميان هنر 
عاشــورايي و شــهادت رهبري در خلق اثر ايجاد كنيم. 
آيدين مهدي‌زاده، مديركل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي با توجه به پايان رويداد خيمه هنر اظهار داشت: 
در ابتدا خيمه هنر پيشنهاد اداره كل موسيقي در قالب موسيقي 
عاشورايي بود. ســال گذشــته و در دور اول، متوجه شديم كه 
شاخه‌هاي هنري در آیين‌هاي عاشورايي، درهم تنيده‌اند. ديديم 
كه موسيقي بدون تعزيه و مسئله نمايشي خيلي خودش را نشان 
نمي‌دهد.  وی تصريح كرد: در مسئله نمايش عاشورايي، اجراهاي 
پرده‌خواني، شبيه‌خواني خودش را كاملًا نشان مي‌دهد. زماني 
كه در مورد پرده‌خواني صحبت مي‌شود، هنرهاي تجسمي هم 
به ميان مي‌آيد. پس ما عنواني به نام هنرهاي عاشورايي داريم. با 
تجربه سال گذشته خيمه هنر كه در دهه اول محرم برگزار شده 
بود، متوجه شديم كه براي دور دوم چه مي‌خواهيم. با تغييرات 
عمده نسبت به سال گذشته، دستك‌م سه تغيير براي ما خيلي 

جدي شد. 
مهدي‌زاده تصريح كرد: اول اينكه تمركز ما بر هنر عاشــورايي 
باشد. در بخش نمايشي، موسيقي و تجسمي كه شامل تعزيه، 
نوحه‌خواني، پرده‌خواني و ترســيم پرده )نقاشــي و خطاطي 
كتيبه‌نويسي( يك اجراي كامل از هنرهاي عاشورايي خلق شد، 
يعني بخش تجســمي از تعزيه جدا نبود. در تعزيه هرچه گفته 

مي‌شد، هنرمند تجسمي، پرده مربوط به آن را ترسيم ميك‌رد. 
وي افزود: دومين مــورد، تغيير مكان برپايي خيمه هنر از پهنه 
رودكي به محيط تئاترشهر بود كه اين موضوع موافقان و مخالفاني 
داشت. البته هدف رفتن به سمت مخاطب بود. همچنين بهترين 
هنرمندان استان‌ها در هنر عاشورايي را به خيمه هنر دوم دعوت 
كرديم. از زمــان مديريت قبلي اداره كل هنرهاي تجســمي، 
محمد خراســاني‌زاده گفت‌وگويي را سر مسئله نقاشي به غلط 
قهوه‌خانه‌اي و به درست خيالي‌نگاري ايران شروع كرديم كه به 

نوعي يكي از نقاشي‌هاي بارز ايراني محسوب مي‌شود. 
مهدي‌زاده اضافه كــرد: اين اصطلاح قهوه‌خانه اين شــيوه از 
نقاشي را كم‌ارزش ميك‌ند، انگار مال قهوه‌خانه است، اما اينگونه 
نيســت. در واقع نقاش هر جايي مي‌توانســته پرده را نقاشي 
كند. در خيابان و تكايا هم پرده‌خواني مي‌شد. منتها اصطلاح 
كمكك‌ننده نيست و بيشتر اين هنر را كوچك و تحقير ميك‌ند. 
مديركل دفتر هنرهاي تجسمي با اشاره به اينكه اين اصطلاح در 
ميان مردم جا افتاده است به ايرنا گفت: دوستان اصطلاح خيالي 
نگاري را به كار برده‌اند كه خوب هم هست. در گذشته نه‌چندان 
دور، مديران فكر ميك‌ردند، اين شــيوه يك پديــده موزه‌اي و 

غيرمعاصر است و عملًا چيزي به نام نقاشي قهوه‌خانه‌اي نداريم، 
زيرا هنرمندان آن نسل فوت كرده‌اند. مي‌دانيم كه اينطور نيست. 
ارزش‌هايي در نقاشــي قهوه‌خانه‌اي يا خيالي‌نگاري وجود دارد 
كه به آن پرداخته نشده است. ما داراي گنجينه‌هاي خوبي در 

اين شاخه هنري هستيم و دنيا مي‌خواهد اين هنر را بشناسند. 
مهدي‌زاده افزود: نمي‌توانيم نقاشــان معاصــري چون صادق 
تبريــزي و پرويز كلانتــري را مطالعه كنيم و ردي از نقاشــي 
خيالي‌نــگاري را در آثار آنها نبينيم. ايــن موضوع نيازمند يك 
گفتمان است كه حالا بنشينيم در مورد آن نشست بگذاريم و 
اهالي نظر بيايند، ببينند، اين مطرح است يا نيست. اينكه آيا ما 
واقعاً چيزي به نام نقاشي قهوه‌خانه‌اي جاري در هنر معاصر داريم 

يا متعلق به موزه‌هاست؟
وی در ادامه به دســتاوردهاي هنرهاي تجســمي در اين دوره 
از خيمه هنر اشــاره كرد و توضيح داد: مســئله پيوند هنرهاي 
تجسمي با ســاير حوزه‌هاي هنري چون موســيقي و نمايش، 
از طريق پرده‌خواني و ترســيم پرده‌هاي عاشورايي به صورت 
همزمان و رونمايي در محفل عاشورايي محقق شد. همچنين در 
همين مسير احياي نقاشي خيالي نگاري، سعي ميك‌نيم اقدامات 
جدي‌تري را براي نيمه دوم سال دنبال كنيم كه برنامه‌هاي آن 

اعلام خواهد شد. 
اين مدير هنري خاطرنشان كرد: در مسئله پيوند هنر و مردم، 
توانستيم يك فضاي تعامل و اشتراك را ميان هنرمندان و مردم 
ايجاد كنيم. توسعه مردمي و هنر اجتماعي براي اداره كل بسيار 
مهم و اين رويداد گامي در اين راستا بوده است و نيازمنديم كه 

اين مسير را با دقت بيشتري طي كنيم. 
مهدي‌زاده دستاورد ديگر خيمه هنر را پيوند مسئله عاشورا با 
جنگ رمضان و به شهادت رسيدن رهبر عزيز دانست و گفت: با 
هوشمندي معاونت هنري وزارت فرهنگ، خيمه هنر را در دهه 
دوم محرم برپا كرديم و به سوي مراسم بدرقه آقاي شهيد پيش 
رفتيم. توانستيم از طريق هنر، بسيار ظريف، ميان واقعه عاشورا 
كه مظلوميت محض تاريخي امام حسين)ع( است با ظلمي كه در 
اين جنگ به مردم ايران روا شده، پيوند بزنيم. هنرمندان با خلق 
و اجراي هنري وقايع اخيري كه بر كشور ما روا شد، به‌خصوص 

شهادت مظلومانه رهبري را معنابخشي كردند. 

    رویداد

     دریچه

مديركل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد:

در خيمه هنر 
ميان واقعه عاشورايي و شهادت رهبري پيوند ايجاد شد

    دیده‌بان

آخرين كاهن آمون درگذشت
حميدرضا دشتي، تهيهك‌ننده، كارگردان و بازيگر تئاتر، سينما 

و تلويزيون بر اثر سكته درگذشت. 
دشتي در سال‌هاي فعاليت هنري خود در آثار متعددي حضور 
داشت و علاوه بر نقش‌آفريني در سريال »يوسف پيامبر«، در 
مجموعه‌هاي تلويزيوني »ساخت ايران ۳« و »چهارچرخ« نيز به 
ايفاي نقش پرداخت. او همچنين در فيلم‌هاي سينمايي »ايران 
۶۸«، »قيف«، »آهنگ دو نفــره«، »پرنده‌باز«، »چمدان‌هاي 

خالي« و »عاريه« مقابل دوربين رفت. 
اين هنرمند علاوه بــر بازيگري، در حــوزه تهيهك‌نندگي نيز 
فعاليت داشــت و تهيهك‌نندگي فيلم‌هاي »سارقين عتيقه« و 
»چمدان‌هاي خالي« را برعهده داشــت. همچنين به عنوان 
تهيهك‌ننده و مجري طرح فيلم ســينمايي »ايــران ۶۸« نيز 
فعاليت كرده بود.  عباس اميري‌مقدم و اسماعيل سلطانيان نيز 
که پيش از اين به عنوان كاهنان معبد آمون شناخته مي‌شدند 

در سال‌هاي گذشته، درگذشتند. 
--------------------------------------------

نمايش »راهي كه آمده‌ايم« 
در جشنواره »نور جهان« روسيه

انيميشن كوتاه »راهي كه آمده‌ايم« به كارگرداني نرگس فضلي 
در بخش مسابقه شانزدهمين جشــنواره »نور جهان« روسيه 
نمايش داده مي‌شود.  انيميشــن كوتاه »راهي كه آمده‌ايم« 
ساخته نرگس فضلي )توليد مركز گسترش سينماي مستند، 
تجربي و پويانمايي( به بخش مســابقه شانزدهمين جشنواره 
»نور جهان« روسيه راه يافت.  داســتان اين فيلم كوتاه درباره 
مادري داراي معلوليت است كه براي بازگرداندن دخترش به 
منزل به مدرسه مي‌رود و در راه با چالش‌هايي روبه‌رو مي‌شود.  
تمركز اين جشنواره بر آثار مرتبط با مخاطب كودك و نوجوان 
است. شانزدهمين جشنواره »نور جهان« از ۲۱ تا ۲۵ شهريور 
در شهر ياروسلاو روسيه برگزار مي‌شود. »راهي كه آمده‌ايم« 
توسط بخش بين‌الملل مركز گسترش سينماي مستند، تجربي 

و پويانمايي براي جشنواره ارسال شده است. 
--------------------------------------------

آشنايي با زندگي سردار 
محمدعلي الله‌دادي در »اتوبوس شهدا«

داستان زندگي و رشادت‌هاي سردار شهيد محمدعلي الله‌دادي 
از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس هشت ‌ساله و مدافع حرم در 
قالب داستاني نوجوانانه از سوي كانون پرورش فكري كودكان 

و نوجوانان منتشر شده است. 
»اتوبوس شهدا« عنوان كتاب تازه كانون پرورش فكري نوشته 
محمدرضا شرفي اســت كه بخش‌هايي از زندگي اين فرمانده 
بزرگ و شــجاع ميهن را در جنگ ‌هشت ســاله تحميلي عراق 
عليه ايران و مبارزه با اشــرار و پس از آن جنگ با داعش از زبان 
يك نوجوان يزدي روايت ميك‌ند.  ماجراي اين كتاب به زماني 
بازمي‌گردد كه نوجوان راوي داســتان در شهر يزد - جايي كه 
سردار شهيد سال‌ها فرماندهي سپاه الغدير اين شهر را برعهده 
داشــت - هنگام عبور از كوچه متوجه مي‌شــود كه افرادي در 
حال خــارج ك‌ردن اثاثيه منزل شــهيد الله‌دادي هســتند و او 
تلاش ميك‌ند با ســرعت‌ دادن به حركت دوچرخه‌اش، جعفر 
يكي از دوستانش را در جريان اين اتفاق قرار دهد كه در همين 
زمان دوچرخه‌اش در چاله‌اي مي‌افتد و او دچار آســيب و روانه 

بيمارستان مي‌شود. 
 نوجــوان راوي پس از آن، طــي ماجراهايي بيــش از پيش با 
زندگي و رشــادت‌ها و ويژگي‌هاي اين ســردار شهيد ملقب به 
ابوعلي‌رضا آشنا مي‌شود و آن را براي مخاطبان اين داستان بازگو 
ميك‌ند.  مخاطب اين داستان - كه با تصويرگري روي جلد »فراز 
بزاززادگان« از سوي انتشارات كانون پرورش فكري در ٧۶صفحه‌ 

منتشر شده است، نوجوانان بالاي ١۵ سال هستند.  
شهيد محمدعلي الله‌دادي، ‌زاده ١٣۴٢ در پاريز استان كرمان 
از فرماندهاني بــود كه از ابتداي دوران نوجوانــي و جواني و در 
سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب در كنار شهيد مصطفي چمران 
و پس از آن سردار شهيد قاسم سليماني به جنگ عليه دشمنان 
ميهن پرداخت و سال ١٣٩٣ در مزارع امل سوريه و در كنار شهيد 
جهاد مغنيه فرزند شهيد عماد مغنيه و بر اثر حمله بالگردهاي 
دشمن صهيوني به شهادت رسيد و پيكر پاكش به‌ دست سردار 

سليماني در پاريز كرمان به خاك سپرده شد. 
--------------------------------------------

»ماهي بلژيكي« به صحنه باز مي‌گردد
دور تازه نمايش »ماهي بلژيكي« به كارگرداني آروند دشت‌آراي 
روي صحنه مي‌رود.  دور دوم اجراي نمايش »ماهي بلژيكي« از 
۱۴ مرداد در سالن كر باكس پرديس تئاتر و موسيقي دكر )باغ 
كتاب( به صحنه مي‌رود و پيش‌فروش بليت آن از تاريخ ۲۰ تير 
در سايت فيديبو آرت آغاز مي‌شود.  »ماهي بلژيكي«، نوشته 
لئونور كنفينو اســت كه با برگردان حميدرضا امانپور‌قرايي و 
كارگرداني آروند دشت‌آراي اجرا مي‌شود و در خلاصه داستان 
آن آمده است: »روايتي نامعمول از يك ديدار غافلگيركننده.«

اين نمايش، نخستين دور اجراي خود را زمستان سال گذشته 
پايان داد و در اين دور نيز با بازي كاظم سياحي و طاهره هزاوه 
روي صحنه مي‌رود.  اين اثر نمايشي كه تازه‌ترين كار كمپاني 
فيلم و هنرهاي اجرايي »ويرگول« اســت، از چهارشنبه ۱۴ 
مرداد هر شب ساعت ۲۰ در ســالن كر باكس پرديس تئاتر و 

موسيقي دكر )باغ كتاب( روي صحنه مي‌رود. 

ميراث بسياري از رهبران جهان 
پــس از مــرگ در وصيتنامه، 
ســخنراني‌ها يا آثــار مكتوب 
جست‌و‌جو مي‌شود، اما شايد 
كليدي‌ترين ميــراث رهبري 
كه به عامليت مــردم باور قلبي 
داشت، خود مردمند؛ مردماني 
كه انديشه او را نه فقط در ياد، 
بلكه در كنش روايــت و تاريخ 
اجتماعي زنده نگــه مي‌دارند

يا رب! اين ذبح عظيم ملت ما كن قبول
تازه‌ترين شــعر افشين علا به تشــييع پيكر مطهر 
رهبر شــهيد امت در نجف اشــرف اختصاص دارد. 
به مناسبت تشــييع پيكر رهبر شــهيد و خانواده‌ ايشان 
در نجف اشــرف، افشين علا شــعري با همين مناسبت 

سروده است. 
متن شعر افشين علا كه »ذبح عظيم« نام دارد، به شرح 

زير است:
يا علي! پيرانه‌سر فرزند پاكت جان به كف

با تني صدپاره آمد سوي ايوان نجف
باز كن آغوش خود را دربرش گير آنچنان
كز تنش بيرون بيايد خستگي، يابد شعف

راهي‌اش كن از نجف سوي خيام كربلا
تا به استقبالش آيند اهل بيت از هر طرف

يا حسين! اين نايب مهدي كه عطشان شد شهيد
گفت لاتحزن به ما عمري تو گويش لاتخف
دختري يك‌ساله در تابوت دارد غرق خون
گوهري دردانه آورده‌ست با خود در صدف

زينب كبري! به استقبال بشرايش بيا

دختري از نسل حيدر، ياس پرپر را خلف
ام كلثوما! عروسش را در آغوشت بگير

مجتبي گوهر فرستاده‌ست مجروح از خزف
اي جوانان بني‌هاشم شتابيد از حرم

سوي مصباح‌الهدي آن كشته‌ راه شرف
چون حبيب بن مظاهر آمد از راه اين زمان

پير ما در خاك و خون همراه او خوبان به صف
يا رب! اين ذبح عظيم ملت ما كن قبول
جان ايران را فرستاديم در صحراي طف

اميرالمؤمنيــن امام علي 
عليه‌السلام:

هر كس راستْ‌دينان را به 
پيشــوايى بگيرد، با آنان 
محشور و هر كس منافقان 
را به پيشوايى برگزيند، با 

آنان محشور م‌ىگردد. 
بحار‌الانوار، ج ٦٩
 ص ٨١، ح ٢٩

هادي خورشاهيان، شاعر و نويسنده حوزه كودك، نوجوان و بزرگسال: 

نگرش رهبر انقلاب به كتاب و ادبيات، الگويي براي اهل فرهنگ بود
خورشــاهيان با اشاره به آشــنايي رهبر انقلاب با شــعر، ادبيات 
ايران و جهــان تأكيد كــرد كه توجه ايشــان به زبان فارســي 
و ادبيــات، تلنگري بــراي اهــل قلم اســت و زبان فارســي 
مهم‌تريــن عامل وحــدت ملــي ايرانيان به‌شــمار مــي‌رود. 
هادي خورشاهيان، شاعر و نويسنده حوزه كودك، نوجوان و بزرگسال با 
روايت خاطراتي از حضور در ديدارهاي شاعران با رهبر انقلاب، به جايگاه 
ادبي ايشان، شناخت گسترده از ادبيات كلاسيك و معاصر ايران و جهان و 
اهتمام ويژه به حفظ زبان فارسي پرداخت و اين توجه را عاملي براي تقويت 

هويت و انسجام ملي دانست. 
اين منتقد ادبي در گفت‌وگو با ايرنا گفت: من هم مانند بســياري ديگر از 
شاعران افتخار داشتم كه در ماه مبارك رمضان خدمت حضرت آقا باشم. 
البته هيچ‌وقت اين فرصت به من داده نشد يا شايد شعرهايم در آن سطح 
نبود كه بتوانم در آن جلسات شعر بخوانم، اما در آن ديدارها حضور داشتم. با 
اين حال در جلسات خصوصي‌تر نيز همراه جمعي از شاعران و نويسندگان 
خدمت حضرت آقا بوديم و اين افتخار نصيبم شد كه با ايشان همك‌لام شوم 

و كتابم را به ايشان تقديم كنم. 
خورشاهيان افزود: شما درباره رهبران مختلف دنيا ممكن است عبارات و 
صفات گوناگوني شنيده باشيد، اما عنوان »رهبر فرزانه« فقط به حضرت 
آقا اطلاق مي‌شد. شعرهاي حضرت آقا را خوانده‌ام و از نظر شاعري، ايشان 
شاعري برجسته بودند. علاقه‌اي كه به ادبيات داشتند و توجهي كه به زبان 
فارسي نشان مي‌دادند، بارها در سخنراني‌هايشان مطرح شده است.  وي 
ادامه داد: برنامه شب‌شعر و شعرخواني در بيت رهبري نيز سابقه‌اي طولاني 
دارد و به دوران رياست‌جمهوري حضرت آقا بازمي‌گردد. اين برنامه موضوع 
تازه‌اي نيست. خود ايشان نيز از دهه ۳۰ به‌طور مستمر در محافل شعري 
خراسان حضور داشتند و همين پيشــينه، ميزان توجه و علاقه ايشان به 

ادبيات را نشان مي‌دهد. ما ممكن اســت در يك كشور، نگاه‌هاي سياسي 
متفاوت، قوميت‌هاي مختلف يا مذاهب گوناگون داشــته باشيم، اما زبان 
فارسي نقطه وحدت همه ماست، حتي براي كساني كه زبان مادري‌شان 
فارسي نيست و به عنوان نمونه آذري‌زبان يا كردزبان هستند و فارسي زبان 
دوم آنهاست، باز هم زبان فارسي عامل پيوند و وحدت ملي است و ادبيات 

نيز بخشي از همين وحدت به‌شمار مي‌آيد. 
اين نويسنده گفت: كساني كه ســخنراني‌هاي حضرت آقا را شنيده‌اند يا 
تصاوير حضور ايشان در نمايشگاه كتاب را ديده‌اند، به‌ويژه زماني كه مقابل 
غرفه ناشران درباره كتاب‌ها گفت‌وگو ميك‌ردند، متوجه شده‌اند كه ايشان 
علاوه بر ادبيات كلاسيك و معاصر ايران، با ادبيات جهان نيز آشنايي بسيار 
گسترده‌اي داشتند. بارها از نويسندگان برجســته جهان نام مي‌بردند و 
گاهي مي‌گفتند كه به عنوان مثال فــان رمان را در اتوبوس و در دوره‌اي 
خاص مطالعه كرده‌اند. اين توجه حضرت آقا براي ما كه در حوزه ادبيات 
فعاليت ميك‌نيم، تلنگري است تا هم ادبيات را جدي‌تر بگيريم و هم براي 
زبان فارسي اهميت بيشتري قائل شویم و اين وحدت ملي را حفظ كنيم. 

  ريحانه تقوي‌نيك
 با پايان گرفتن مراسم وداع و بدرقه با رهبر 
شهيد انقلاب، »مسئوليت تشييع« خاتمه 
پيدا نمي‌‌كند. همه اشــخاص از طريق بيان 
تجارب، انتقال خاطرات به نســل‌هاي بعد و 
بازخواني ارزش‌ها و اصول مورد تأكيد رهبر 
شهيد انقلاب، در اســتمرار حافظه جمعي 
مشاركت مي‌كنند، چه اينكه تشييع صحنه 
بازيابي پيوندهاي مشترك است و هر كنش 
يا روايتي كه اين پيونــد را تضعيف كند از 
منطق ارتباطي اين رخداد فاصله مي‌گيرد. 

تشــييع يك رهبر سياســي تنهــا بدرقه يك 
شخصيت نيســت؛ لحظه‌اي اســت كه جامعه 
نســبت خود را با ارزش‌هاي مشترك، گذشته 
و آينده‌اش بازتعريف ميك‌نــد. اهميت چنين 
رخدادي فراتر از شــكوه ظاهري مراسم است و 
در فرايندهاي ارتباطي و اجتماعي نهفته كه از 

خلال آنها فعال مي‌شوند. 
اين برداشت بر نظريه ارتباطات آييني استوار 
اســت كه ارتباط را صرفاً انتقال پيام نمي‌داند، 
بلكه فرايندي براي خلق و استمرار يك جهان 
معنايي مشــترك از طريق مشــاركت جمعي 
معرفي ميك‌ند. در اين نگاه، تشييع تنها رسانه 
انتقال پيام نيست، بلكه بستري براي بازتوليد 
حيات اجتماعي يك انديشه است. اين بازتوليد، 
نه صرفــاً از طريق ســخنراني‌ها يــا نمادهاي 
رسمي، بلكه در اجرا تحقق ميي‌ابد. در مطالعات 
اجرا، كنش‌هــاي آييني صرفــاً بازنماي معنا 
نيســتند، آنها همان معنا را در عمل اجتماعي 
مي‌آفرينند. اگر اجرا محل شكل‌گيري معناست، 
جسم انســان ابزار مهمي در اين فرايند است؛ 
ايستادن، حركت جمعي، اشك ريختن، حمل 
پرچم يا قاب عكس و ديگــر كنش‌هاي بدني، 
شيوه‌هايي‌ هســتند كه از طريق آنها معنا در 

عرصه عمومي مرئي مي‌شود.  
از سوي ديگر، يافته‌هاي حافظه فرهنگي نشان 
مي‌دهد كه حافظه تنها در آرشيوها و اسناد حفظ 
نمي‌شود، بلكه از طريق اجراها و كنش‌هاي بدني 
نيز استمرار ميي‌ابد. از اين منظر، تشييع صرفاً 
يادآوري گذشته يا رخداد گذشته نيست؛ حافظه 
جمعي در خود اين تجربه مشترك ساخته و به 

نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود. 

 شرط امكان
بازتوليد اجتماع، آفرينش معنا، استمرار حافظه 
و تداوم ارزش‌ها هر يك گويي كاركردي مستقل 
دارند، اما همگي بر يك بنيان مشترك استوارند؛ 
حضور معناساز مردم. از اين منظر، مردم نه يكي از 
عناصر تشييع، بلكه شرط تحقق آن به مثابه يك 

رخداد اجتماعي و ارتباطي‌ هستند. 
رهبر شهيد در طول عمر مبارزات و رهبري خود 
بارها بر نقش تعيينك‌ننده و اثرگذار مردم تأيكد 
كرده بود؛ با آنها تاريخ معاصر ايران رقم خورده، با 
آنها تداوم يافته و به باور او، آنها كار را تمام خواهند 
كرد. بنابراين حضور مردم در اين مراســم صرفاً 
وداع نيست؛ بازنمايي عملي انديشه‌اي است كه 
نقش مردم را در تداوم مسير جامعه، نقش اساسي 

مي‌دانست. 
 باري كه رسانه حمل مي‌كند

اين نگاه پيامدهاي مســتقيمي براي پوشــش 
رســانه‌اي اين روزهــاي منحصر‌به‌فــرد دارد، 
رويكردهايي كه اكنون در پيوند تشييع و رسانه 
قابل اتخاذ‌نــد را مي‌توان در مــوارد زير خلاصه 
كرد: مردم نبايد صرفاً به مثابه جمعيتي شــلوغ 
و چشم‌گير بازنمايي شــوند، بلكه بايد به عنوان 
كنشــگران فعال نشان داده شــوند. كنش‌هاي 
آگاهانــه مــردم- حضــور داوطلبانه بــا وجود 
دشــواري‌ها، خدمت‌رســاني، همكاري و انجام 
مسئوليت‌هاي سنگين يا همزيستي‌هاي ايماني- 
به روشني در اين روزها قابل مشاهده است. اين 
سوژه‌هاي فعال با ســاير عناصر صحنه در تعامل 

هستند و رســانه مي‌تواند آنها را به جهان نشان 
دهد. 

روايت رســانه‌اي بايد بر تجارب زيسته، قصه‌ها، 
انتخاب‌هــا و انگيزه‌هاي مردم متمركز شــود. 
داستان‌هاي ســاده و در حاشيه مردماني متكثر 
قابليت ماندگاري در اذهان را براي ساليان متمادي 

دارند. 
احساسات بخشي جدايي‌ناپذير از مراسم است، اما 
نمايش صرف سوگواري تصوير نادقيقي از مردم 
ارائه مي‌دهد. قاب رسانه‌اي اين روزها نبايد تنها 
مردمان را اندوهگين يا مبهوت نشــان دهد، زيرا 
اين كار اول، مردم را تنها ســوژه‌هاي احساسي 
معرفي ميك‌ند و دوم، غم آنهــا را امري عادي و 
صرفاً شخصي جلوه مي‌دهد. اين غم مسببي دارد 
و حامل پيام واضحي براي سلطه‌گران جنايتكار 
است: ملتي كه خون خود را طلب ميك‌ند، اجازه 
تكرار تهديدات را به قاتلان نخواهد داد. ملتي كه 
عاطفه و عقلانيت را به موازات هم دارد و آموزه‌هاي 
خود را مي‌شناسد.  رسانه بهتر است مردم را صرفاً 
هواداران يــا جان‌فدايان رهبر نشــان ندهد. اگر 
انديشه رهبر شهيد بر نقش‌آفريني مردم استوار 
بوده، روايت رسانه‌اي نيز بايد اين نسبت را حفظ 
كند؛ رهبر به عنوان الهام‌بخش و مردم به عنوان 
تحقق‌بخش آن انديشه بازنمايي شوند. گزاره‌هايي 
مثل همه ما وارثان رهبري هستيم يا ايران رهبر 
دارد، اكنون فرصت تجسد عيني خود را يافته‌اند. 
بايد نشان داد از آموزه‌هاي علمي و ايماني تا منش 
مبارزاتي ايشان، همه در اين مردم استمرار دارد و 
اكنون آنها با چشمان باز، سد راه نيروهاي شر اين 
جهان شده‌اند.  وداع و تشييع نبايد صرفاً يك واقعه 
چند روزه بازنمايي شود، بلكه بايد به عنوان بخشي 
از يك فرايند تاريخي نشان داده شود، فرايندي كه 
گذشته رهبر، كنش امروز مردم و آينده آرمان‌هاي 
او را به هم پيوند مي‌دهد. در اين صورت مردم تنها 
براي خداحافظي نيامده‌اند؛ آنها استمراردهندگان 

يك مسير تكاملي تاريخي‌ هستند. 
 سهم حاضران در مراسم

همين منطق، الزامات و مسئوليت‌هايي را متوجه 
شــركتك‌نندگان رخداد ميك‌ند. نخست، هيچ 
كدام از مردم حاضر در صحنه ناظر خنثي نبودند؛ 
حضور، حركــت و كنش‌هاي آنهــا همه حامل 
معناســت. همچنين با پايان مراسم، مسئوليت 
تشييع به پايان نمي‌رســد؛ هر فرد از طريق بيان 
تجربه خود، انتقال خاطرات، گفت‌و‌گو با نسل‌هاي 
بعد و بازخوانــي ارزش‌هاي رهبر، در اســتمرار 
حافظه جمعي مشاركت ميك‌ند. تشييع صحنه 
بازيابي پيوندهاي مشترك اســت. هر كنش يا 
روايتي كه اين پيوند را تضعيــف كند، از منطق 

ارتباطي اين رخداد فاصله مي‌گيرد. 
در پايان، ميراث بسياري از رهبران جهان پس از 
مرگ در وصيتنامه، سخنراني‌ها يا آثار مكتوب 
جست‌و‌جو مي‌شود، اما شايد كليدي‌ترين ميراث 
رهبري كه به عامليت مردم باور قلبي داشت، خود 
مردمند؛ مردماني كه  انديشه  او را نه فقط در ياد، 
بلكه در كنش روايت و تاريخ اجتماعي زنده نگه 
مي‌دارند. تصوير نهايي مردم در مراســم وداع و 
تشييع كنار او بايد به عنوان ميراث جوشنده رهبر 

شهيد قاب شود. 

»مسئوليت تشييع« 
با  پايان  مراسم  خاتمه  نمي‌يابد
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